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واکنش هنرمندان به این روزهای پر التهاب

ز ایران، خروشید هنرمند و مردز ایران، خروشید هنرمند و مرد
هم زمان با انتشار واکنش ها و روایت های تازه در فضای فرهنگی کشور، گروهی از هنرمندان، حضور و نگاه خود را به رویدادهای این روزها بازتاب داده اند؛ بازتابی که بیش از هر چیز بر پیوند هنر با میراث داستانی و اسطوره ای این 

سرزمین تاکید دارد.

حسین پارسایی، بازیگر و کارگردان تئاتر:
 این روزها، نام ایران بیش  از همیشه در دل ها تکرار می شود

حسین پارسایی، کارگردان تئاتر در 
پی حمله دشــمن بــه خاک ایــران و 

آغاز بهار، یادداشتی منتشر کرد.
در یادداشــت حســین پارسایی 
آمده اســت: »چو ایران نباشــد، تن 

من مباد«
ایــن روزهــا، نــام ایــران بیــش از 
همیشه در دل ها تکرار می شود؛ نه 
فقط به عنوان یک سرزمین، که به عنوان خانه ای که با جان، با خاطره و با 

ریشه های عمیق در وجودمان تنیده شده است.
در روزهایی که بوی جنگ در هوا پیچیده و اضطراب مهمان ناخواسته 

لحظه ها شده، معنای »وطن« از همیشه پررنگ تر است.
در این میــان، تصویرهــا دیگــر فقــط از برابر چشــم نمی گذرنــد؛ زخم 

می شوند و در ذهن می مانند.
مدرسه ای در میناب، که به جای خنده های کودکانه، داغ دانش آموزان 
شهید را بر دل دارد، بیمارستان ها، که باید مأمن درمان باشند، اما نشانی 

از رنج و ویرانی گرفته اند،
منازل مســکونی کــه دیگر ســرپناه نیســتند، بلکه حکایــت تهاجمی 
ظالمانه اند و سالن های تئاتر که چراغ شان برای زندگی روشن بود، اما حالا 

در سکوتی سنگین فرو رفته اند.
این ها فقط مکان نیستند؛ پاره هایی از جان ایران اند که زخمی شده اند، 
و نام هایی که از میان شان، به یاد شهیدان، در حافظه این سرزمین ماندگار 

خواهد شد.
وطن دوستی در این روزها نه یک شعار، که رفتاری ست جاری در نگاه ها 
و حضورها؛ در همین ماندن، در همین کنار هم بودن. مردمی که می دانند 

ایران، با همه زخم هایش، هنوز باید بماند.
بهار امسال، بهاری دیگرگونه است؛ فصلی که با سایه جنگ آغاز شد و 

شکوفه هایش در دل نگرانی ها جوانه زد.
اما همین بهــار، در دل خود پیــامی دارد؛ این که حتی در ســخت ترین 

روزها، زندگی راه خود را پیدا می کند و امید خاموش نمی شود.
ایران امروز بیش از همیشه نیازمند همین همدلی و ایستادگی ست؛ 

سرزمینی که بارها از دل طوفان گذشته و همچنان پابرجاست.
ما وارثان همان ریشه ایم؛ ریشه ای که خم می شود، اما نمی شکند.«

فرزین محدث، بازیگر تئاتر و سینما: 
خائنین به وطن بی نام تر از نامشان می مانند

 فرزیــن محــدث، بازیگــر تئاتــر و 
سینما، در یادداشــت اختصاصی 
بــرای خبرگــزاری صبــا بــه واکاوی 
هجمه هــای تاریــخی علیــه ایــران 
پرداخته و تأکید کــرد که نام ایران 
از بدو پیدایش دچار تغییر نگشته 
و حــتی با هــر تلاشی هــم نخواهد 

توانست از تاریخ حذف شود.
فرزین محدث طی یادداشتی آورده است:

ایران بارها مــورد هجمــه بــوده اســت. از گذشــته های دور و هر بار 
هجمه گــران برای تطمیــع آنچه در ذهن هــای بیمارشــان می گذرد، در 
توهــم خود بــه تجزیــه و تســخیر فکــر کردنــد. هجمه گران شــاید چند 
صبــاحی متوهــم‌وار قهقهه‌ای مســتانه ســر دهند، امــا پایان کارشــان 
مســتحیل شــدن در نام ایران اســت؛ نــامی ماندگار بــه بلنــدای تاریخ 

بشریت.
بزرگ مــردان ایــران نامــدار می ماننــد و خونشــان از خاک هــای ایــن 
ســرزمین دفاع خواهــد کــرد و خونخــواه این خون هــای پاک خــود این 
سرزمین است. ســرزمینی که فرزندان‌اش را هرگز فراموش نمی کند. 
این سرزمین فراموش کار نیست ونام های نیک و بد را به خاطر خواهد 
سپرد و خائنین به وطن، بی نام تر از نامشان می مانند. حتی اگر تلاش 
کنند کــه خــود را هم‌زبان و هم کیش نشــان دهنــد، حتی اگــر چهره‌ای 
دیگر از خود نشان دهند، اما باید بدانند که خاک این سرزمین نام های 

بی وطن را در یادش نگه می دارد تا بی آبروتر از گذشته شوند.
ایران نامی اســت که هیــچ گاه از بــدو پیدایش ، نامش دچــار تغییر 
نگشــته. پــس کشــورهای تازه‌اســم یافته بــا هــر تلاشی هــم نخواهند 
توانســت این نــام را از تاریــخ حذف کننــد، حتی بــا شــعار نجات بخش 

و نجات دهنده بودن. که نجات دهنده، خونخوار و درنده خو نیست.
رویش و آســایش و اســتواری و فرهنگ سازی و تمدن ســازی از این 
خاک بوده اســت. این ســرزمین خودش نجات‌دهنده بوده و هســت. 
پس نیازی به نجات  بخش از برون مرزهایش ندارد. ایران خودش منشا 

نجات و رهایی بخش اقوام دیگر بوده و هست.
فرزین محدث؛ فرزند ایران

بهرام ابراهیمی بازیگر و عضو هیات مدیره خانه تئاتر ایران
هیچکس جنگ را دوست ندارد

 بهرام ابراهیمی بازیگر و عضو هیات 
مدیره خانــه تئاتر ایــران، با تاکید بر 
اینکــه »هیچ‌کس جنگ را دوســت 
ندارد اما این جمله بــه معنای عدم 
دفــاع ملــت ایــران از خــود در برابــر 
دشمنان نیست« گفت: آنچه تاریخ 
هــزار ســال اخیــر ایــران بــه عنــوان 
تاریخی که با ثبت جزئیات بیشتری 
می توان به آن اســتناد کرد؛ روایت می کند این اســت که ما هیچوقت به 

هیچ کشوری حمله نکرده ایم.
این بازیگر در واکنش به خوشحالی برخی افراد نسبت به  وقوع جنگ و 
حمله متجاوزان به ایران، گفت: »خوشحالی احمقانه برخی افراد که فکر 
نمی کنم تا کنون از کنار گوش شان حتی یک ســنگ و تیروکمان رد شده 
باشد، برایم غیرقابل باور است. نمی فهمم این ها چه موجوداتی هستند 
که از کشته شدن دیگران لذت می برند؟ ما هشت سال با موجودی ابله به 
نام صدام حسین جنگیدیم، او آدم منفوری بود اما زمانی که می خواستند 
او را اعدام کنند؛ من حاضر نشدم حتی لحظه مجازاتش را ببینم. چطور 
برخی افراد دل شان می آید، دیگران کشته شوند و از کشته شدن بچه های 

بی گناه یک مدرسه و دیگر قربانیان این جنگ خوشحال باشند؟!«
او ادامه داد: »من نمی توانم تحمل کنم که کسی به مملکت و سیستم 
مرکزی حکومت کشور من حمله کند، مردم و بچه های بی گناه را بکشد 
و با خوشــحالی ایــن حرکت غیرانســانی خــود را توجیه کند، ایــن موضوع 
اصلا برای من قابل درک نیست.« ابراهیمی در بخش دیگر سخنانش بر 
اهمیت سرپا نگه داشتن هنر، بر فعالیت تئاتر و سینما در شرایط بحرانی 

حال حاضر تاکید کرد و گفت: »هنر تئاتر و ســینما را باید در هر شرایطی 
حفظ کرد. این باور شخصی من است و با وجود شرایط جنگی به محض 
اینکه تمرین های تئاتر یا زمان فیلمبرداری آثاری که در آن ها حضور دارم، 

مشخص شود، قطعا با گروه همراه خواهم شد.«
به گفته او، اگر چه دشمن به سالن های سینما و تئاتر هم رحم نمی کند 
اما باید هنرهای نمایشی را زنده نگه داشــت. در دوره هشت سال دفاع 
مقدس گروه های تئاتری حتی در پناهگاه ها هم اجرا داشتند و به همت 
گروه های نمایش خیابانی اکنون نیز در شهرها و مکان های مختلف هنر 

نمایش زنده است.

علی شمس، مترجم و مدرس تئاتر:
هرگونه تجاوز به میراث  مشترک ایرانیان محکوم است

 علی شمس، مترجم و مدرس تئاتر 
با نگارش یادداشتی، از این روزهای 

میهن گفت.
او در یادداشــت خــود، نوشــته 
اســت: »نگرانی ایــن روزهــای همه 
ما آســیب به پیکــر کم جــان میراث 
فرهنــگی و تمامیــت ارضی ایــران 
اســت. هرگونــه تجــاوز بــه میــراث  
مشترک ایرانیان محکوم است. ویران شدن چیزهای غیرقابل بازسازی و 

غیرقابل بازگشت جنایتی است در حق فرهنگ این سرزمین.
به یــاد بیاوریم که چطور شــهر درســدن در جنــگ جهانی نابود شــد و 
آن میــراث شــکوهمند از دســت رفــت. نمونه های از این دســت بســیار 
است؛ پالمیرا، هترا و... و من هیچ منطقی در حمله به کاخ گلستان، کاخ 

چهلستون و تالار هنر نمی بینم.
هرگونه تعرض به شناسنامه ایرانی محکوم است.«


